
 ـ گفتگوي شاه و کسروي287

اي را کـه پاکـدینی    ما تا بتوانیم میخواهیم سخنمان از دردهاي کشـور و تـوده باشـد و راه چـاره    

در دیـن کسـی را   « میهنانمان نشان دهیم. از آنسو ما به این سخن سخت پابنـدیم کـه    گشوده به هم

شماریمش بلکه بـه چنـد انگیـزه    پردازیم از دین نمی  و اگر به زندگانی کسروي می» جایگاهی نیست

است که یکی سرمشق بودن زندگانی آن مرد پاکدامن و دلیر است. دوم اینکه کسی را که به پاکدینی 

راهنمایی میکنیم خواهد پرسید : این راه را چه کسی به جهانیان شناسانیده؟. در آنجاسـت کـه نیـاز    

اي خستگی ناپـذیر او پـردازیم. وگرنـه    خواهیم داشت سخن از کسروي برانیم و به زندگانی و کوششه

خود او به ما سپارش دارد که مرا در میانه نبینید. سخنانی است ببینید راست است یا نه. بداوري خرد 

بسپارید و اگر راست است نه پیروي از من بلکه پیروي از خرد کنید. گاهی نیز از راه تاریخ اسـت کـه   

 م.ناچاریم سخن از زندگانی و کوششهایش رانی

نویسند کـه بیکبـار ناراسـت اسـت. یـا در       شود برخی قلم بدست گرفته نوشتارهایی می دیده می

ي زنـدگانی او کـه آنچـه در اینبـاره      اینترنت سخنانی را بدروغ به او نسبت میدهند. همینست دربـاره 

» خسـن و خسـین هـر سـه دختـران معاویـه      «نوشته اند ـ آشکاره بگوییم ـ بیشترشان یادآور عبارت   

 باشد.   می

 ـ  میکنیم ییپروایبدارد و ب ازین یکه بپاسخ میدان یاز آن م ارجتر یاشتباهات را ب نیاز ا یبرخ  یول

تکـرار    دهی ـندانسـته و نفهم  انی ـو همچـون طوط  رندیگیاز هم م گرانیکه همان اشتباه را د میا آزموده

نشـانی غلـط دادن و    ، آن ي شـود. نمونـه   یم ریگ همه یپس از مدتجاي افسوس آنست که کنند و یم

  ]1[هآورداو  ي درباره  ایپد یکیواست که  بافندگیهایی

و دروغهـا را زدود ـ اگرچـه     سـتاد ینا خاموش بهتر است توان به آشکار آورد  یرا م یاگر راست پس

 نباشد. و بدخواهی  یینما اهیخواست از آن دروغها س

  . میا پرداخته گفتار  نیکه به ا نستیا
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کـه   یکینمونه  ي. برازندیمنسر  ياز مردم عاد دروغها همیشه نیاباید دانست که پیش کشیدن 

در : «  دی ـگویم نیچن يکسرو دنیو خود استاد دانشگاه است در شناسان دهینامور گرد  »پژوهشگر«به 

سـال در   سـت یقانون و پارلمان بـه مـدت ب  "نوشت :  نیرضاشاه از سلطنت ، او چن يریگ کناره هنگام 

 ـا ما عزت نفسمان را از دست داده جهی، و در نت ندا  خواب بوده . "می ـا خـود دور افتـاده   تیو از انسـان  می

  ». باور نداشت یو دمکراس سمی، فاش ]2[ سمیالیبه سوس يکسرو« آورد :  یم یشگفت ي جمله سپس 

کسـروي کوشـیده.   شما جستجو کنید ببینید در ایران براي پیشرفت دمکراسی آیا کسی بیش از 

کسروي با رنج بسیار تاریخ مشروطه را نوشت ، نخست به عربی در العرفان چاپش کرد و پس از آن در 

پیمان تکه تکه نوشته نخست بدیده داشت در چهارصد صفحه کمابیش و در دو سال ماهنامه بپایانش 

گر شهرها را نیز به برد. لیکن سپس که آگاهیها و سندهاي بیشتري بدستش میرسد و پیشامدهاي دی

کشد. در هر  افزاید این تاریخ به دو هزار صفحه نزدیک میگردد و انتشارش شش سال بدرازا می آن می

و وزارت فـرهنگش توانسـت   » ي سانسور اداره«و » ي سیاسی اداره«حال در همان زمان رضاشاه با آن 

 دوبار بچاپ برساند.

ي پـرچم را کـه دنبـال     ز آن شما گفتارهاي روزنامهي پس ا این در زمان دیکتاتوري بود. در دوره

بینید گام بگام دمکراسی را معنی کرده و در دلها برایش جا باز میکند. کتابی از این گفتارهـا   کنید می

میگیرد. بـا هـر   » مشروطه بهترین شکل حکومت«شود که نامش را از یک رشته گفتار بنام  فراهم می

خیزد. اگر ما علتهاي کشته شدن کسروي را سـه تـا بـدانیم بیگمـان     شکلی از دیکتاتوري به نبرد برمی

یکی از آنها پافشاري سخت او بروي دمکراسی و رواج دادن و بازنمودن معنی آن و نبرد با دیکتـاتوري  

 باشد. می

] 3نکـرده [  ادی ـآورده با آنکه درسـت   نیاز ا شیکه پ ي ا جملهشگفتتر آنکه آقاي استاد دانشگاه 

چند بار  زیاز گفتار خود ن يگرید يدارد و در جاها یدمکراس از  ي کسروينشان از هوادار بالاخره یول

بـاور   یاو بـه دمکراس ـ  دی ـگویم مین ـیب یم نهمهیکند ، با ایم ادی قانون  بر حکومت يکسرو ياز پافشار
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ناهوشـداري ،  اگر با چنین بیپروایی و  . ندیسرا یم نیخسن و خس  مییگویم چهآن یمعن نستینداشته. ا

 توانا نیست؟! ...» پژوهشگري«میتوان پژوهشگر شد ، کیست که به 

را میدیدم و میخواندم و آن را یکـی از  » گفتگوي کسروي و محمدرضاشاه«دیري بود در اینترنت 

همان بافندگیها یافته بیپروایی میکردم. تا اینکه چند روز پیش گزارشی را از آقاي ناصر امینی که بـه  

خود خبرنگار رادیو تهران بوده دیدم. ایشان نیز همان داسـتان را تکـرار کـرده مـدعی بـود از      ي  گفته

 خود بهره گرفته. این گزارش در نشانی زیر است :» یادداشتهاي شخصی«

https://www.youtube.com/watch?v=2afczrNcVhk 

 بگوینـد  اند از یادداشتهاي خود بهره گرفته میگویند را که» خبر«ناصر امینی جا داشت این آقاي 

اند؟ آیا از کسـی ایـن را    اند؟! آیا منشی ویژه بوده بوده درباراند. آیا ایشان در آن گفتگو در  از کجا آورده

تگو بمیان نیامـده.  هاي کسروي این گف اند؟! آن کس خود از کجا دانسته؟ در هیچیک از نوشته شنیده

 ام و میـدانم. ولـی   نمیگویم نبوده. آري! ، بوده زیرا من خود غیرمستقیم به منبع آن دسـترس داشـته  

 . اند نبوده گفتگو بدانسان که ایشان یاد کرده

!. آیا همینکه چیزي را ؟نیاز نداردتحقیق و تدقیق به  رخبرنگااند. آیا  ر بودهخبرنگاایشان میگویند 

 د خبر بنامد؟!  شنید میتوان

بـیم زنـدان رفـتن خـود و یـارانش سـختتر        کـه  هنگامی،  1321داستان یکم دیماه کسروي در 

میزند. او همان تلگراف را در دفتر یکم دیماه و داسـتانش  به شاه ی تلگرافایشان به پافشاري  میگردد ،

ناچیز بد گذشته ، چه  اعلیحضرت اظهار تأسف میفرمودند که در زمان اعلیحضرت سابق ، به«  آورده : 

 متأسف خواهند بود از اینکه بدانند اکنون دچار اغراض دشـمنان و بـدخواهان گردیـده بـا یـک      اندازه  

 ».باشیم. اعلیحضرت علت را توضیح خواهند می دسته در بازداشت 
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این تلگراف خود میرساند که چنین گفتگویی میان شاه و کسروي رفته. چنانکه نوشتم من خـود  

اند شنیده و در خـاطرات   ام و از یاران کسروي که این را زبان به زبان گفته منبع آن دسترس داشتهبه 

 ام که بدان خواهم پرداخت.   یکی از آنها که خود را ب. ح. نامیده نیز خوانده

هسـت کـه بـه    در ایـن گـزارش    دو سـه نکتـه  اما پیش از پرداختن به گفتگوي شاه و کسروي ، 

 : کوتاهی مینویسم

 ي همـه  بـا  ـ شاه ملایان نرانده. زیرا  ارتجاع سخنی از در گفتگو با کسروي به احتمال بسیار شاه

در  ي بیباك) او (بویژه یک نویسنده گفتگوي کوچک که طرف ي اشاره یک که میدانست این ـ جوانی

ماننـد چنـین   . از پـرده بیـرون خواهـد افکنـد    هایش را رازي  همه ها یا در جاي دیگري بکند ، روزنامه

گفتگـوي   اگر نه همه ، دست کـم بخشـی از  بریم  پی می از آنچنانکه اي در تلگراف بالا هست.  اشاره

یده بود. پس اگر از مرتجع کشکه در زمان پدرش چند زیان بزرگی از او  بودهشاه دلجویی از کسروي 

کسی که در همـان سـالها    د.اي به آشکار افت د ، ممکن بود با کمترین اشارهرانْ میبودن ملایان سخنی 

آغاز کرده بود به رو دادن و نواختن ملایان ، چگونه چنان سخنانی در پشت سرشان به کسـی بگویـد   

شود؟!.. چگونه بزبان حـال بگویـد کـه دوروسـت؟! : در پشـت سـر        که براي نخستین بار با او آشنا می

 .میکندسخنانی دیگر میراندَ و در جلوشان رفتاري بیکبار متضاد 

که کسروي خود گفتگو را به ملایان کشانده و از پر و بـال دادن  گمانید ولی دور نیست و میتوان 

را بهواداري  1324تا  1320به ملایان ، شاه را بیم داده است. چنانکه در چندین جا دولتهاي سالهاي 

وزیر چنـین   نیز رو بشاه و نخست ) 1323» (دولت بما پاسخ دهد« کتاب از ارتجاع متهم میکند و در 

 میگوید :

خود  کار پیشرفت درپی تنها و کنند فراموش را توده ندارند حق وزیر نخست چه و شاه چه «

 .باشند
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یکی  باشد چیز سه ایران بدبختی ي انگیزه اگر. بزرگیست گرفتاري امروز ملاها داستان این

رو  بملایان و گیرند سرسري و شمارند آسان راآن  نباید دولت چه و پارلمان چه و شاه چه. همینست

 .کنند مماشات و دهند

را  دمکراسی آبروي این از بیش و کنند رها را مشروطه پس شد خواهد مماشات ملایان با اگر

 ».نبرند

ي آن ، بودن چنین گفتگویی را  ي آن داستان ساختگی ، این بوده که سازنده چه بسا سرچشمه

شنیده که در آن سخنی هم از ملایان رفته ولی چون راست داستان را نمیدانسته شنیده و این را نیز 

 وزیر شاخ و برگ داده. و خاموشی گزیدن نیز نمیتوانسته به همین هشدار کسروي به شاه و نخست

شـاه  نمایـد.   ي پاسخ شاه به کسروي بیپایـه مـی   هاي آقاي ناصر امینی در زمینه در هر حال گفته

اي را نگفته و گفتگوي ایشـان بـه بحـث و     روشن است که او چنین سخنان بی پرده ، این بودههرچه 

. اساساً او کسروي توانستی انجامیدرا ترسیم کردن ن کشور یک نسل یدلیل آوردن و خط مشی سیاس

بـا او بـه بحـث    دعوت کرده بوده نیازي نداشـته کـه    درباربه ،  سکالشیا هر کس دیگري را اگر براي 

 .بشنودرا رازهاي خود را در پیش او بیرون ریزد. کافی بوده نظر او برخیزد و 

رضاشـاه حتـا در آن    پسـر شناسـاند.   دل می اند شاه را ساده اینگونه گزارشی که آقاي امینی کرده

 پس داستان چه بوده؟!.. . نبود دل ساده هم جوانی

کـه خـود را ب. ح.   کی از ایشـان  ام. ی اند شنیده زبان به زبان گفته که این را من از یاران کسروي

 م.اینجا مینویس یادداشتهایی دارد که من خوانده و درنامیده 

 گفتگوي راهنما [کسروي] با محمدرضاشاه«

ها و دیگران همه بنـاي   که فضاي حاکم بیکباره علیه رضاشاه گردید و روزنامه 20پس از شهریور 

چاپ عکس رضاشـاه و دفـاع از کارهـاي نیـک او (ضـمن      گویی و اتهام به او را گزاردند راهنما با  ناسزا

سابقه و شگفت  اي را انجام داد. این بسیار بی نکوهش از پایمال کردن او مشروطه را) کار بسیار دلیرانه
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بود. طوري که محمدرضاشاه خواهان دیدار با او شد. این دیدار انجام گرفته و دلیل آن تلگرافی اسـت  

به خود شاه میفرستد. ولی در جایی از آن سخنی نرفتـه   1321در دیماه  که راهنما در زمان بازداشت

اند. در آن دیدار از چند مطلب سخن گفته شـده : یکـی    و تنها کسانی از یاران شنیده و آن را بازگفته

همان کارهاي رضاشاه و گرفتاري راهنما در زمان او و سختیهایی که کشیده و چه بسا فشارهایی کـه  

ل کرده. این گفتگو چنان بـوده کـه محمدرضاشـاه از افسـوس خـوردن از گرفتاریهـا و       در عدلیه تحم

رنجهایی که راهنما کشیده خودداري نکرده. دوم ، شاه سخن از کاغذ براي روزنامـه پـرچم بـه میـان     

آورده که در آن روزها کمیاب بوده. بنظر میرسد شاه این را براي تطمیع راهنما عنوان میکند و پاسـخ  

ي پرچم مال مردم اسـت و ایشـان آن را اداره میکننـد. مطلـب دیگـري کـه        ا این بوده : روزنامهراهنم

تواند تاریخ ایران  ي کسی) اینکه آیا راهنما می شود (در همان نشست یا شاید سپس بواسطه مطرح می

بوده). راهنما  ي پدرش ي تاریخ مشروطه را ) بنویسد. (همانا بیشتر مقصود تاریخ دوره را (یا تنها دنباله

] مطلـب دیگـر (شـاید    4ام را مینویسم.[ پاسخ میدهد : آري ولی من تنها آنچه خود دانسته و فهمیده

پرسد : اکنون چه کاري میتـوانم بـراي شـما انجـام دهـم؟ و راهنمـا پاسـخ         آخرین آن) اینکه شاه می

 »  هاي ما را بخوانید و از ما باشید. میدهد : شما نوشته

 ها دلتنگ گردیده و اتاق را ترك میکند. هشاه از این گفت

گـزارده بودنـد. دیگـران هـم اگـر       را ها بناي بدگویی از او پس از برافتادن رضاشاه بیشتر روزنامه 

اوضاعی پدید آورده بودنـد کـه هـر کـه      ایستادند. خاموش می از بیم بدنام گردیدن بدگویی نمیکردند

اي کـه در آن   ، روزنامه این تنها پرچم شد. اش گفته می نیک رضاشاه میگفت ، سخنان ناسزایی درباره

  یاد کارهاي نیک رضاشاه را کرد و به خواننـدگان گفـت :  بیباکانه بود که  سالها کسروي بیرون میداد ،

از حقیقت بسیار دورند و نیکیها و بدیهاي او را نمیدانند. زیرا آنچه در  [رضاشاه] او ي همردم دربار « ...

و چـه در جاهـاي دیگـر     اها و چه در مجلس شـور  هرکاري میکرد و چه در روزنامه، د زمان خودش بو

انصـافانه از   گیري نمیتوانست گشود و آنچه اکنون است بـی  مورد ستایش میگردید و کسی زبان بخرده
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کـه در   پردازنـد. بخصـوص کسـانی    نمایند و پیاپی بشکایت و بدگویی مـی  پوشی می نیکی او نیز چشم

 ایستند. اند که خودداري نمیتوانند و از شکایت بازنمی ندان افتاده یا آسیب دیگري دیدهزمان او بز

شاه  ي هولی ما آرزومندیم این کسان رنجش و احساسات خود را در موضوع دخالت ندهند و دربار

ز گذشته چنانکه بدیها را بدیده بگیرند از نیکیها هم چشم نپوشند. نویسنده خود از کسانی هستم که ا

و جز خدا کسی  ام. آشنایانم داستان بیرون آمدن مرا از عدلیه میدانند دیکتاتوري رضاشاه آسیب دیده

نمیداند که آن داستان چه زیانهایی را بزندگانی من زد. گذشته از آنکـه در زمـان سرشـهربانی بـودن     

هـایم   کتابها و نوشته ي هروز مرا در شهربانی نگه داشتند و هم بیجا ، نُهیک بدگمانی  ي هنتیج م درآیرُ

[ از جملـه دو  آگاهی آورده و صفحه بصفحه جستجو کردند که بسیاري از آنها از میان رفت. ي هرا بادار

 جلد از دفتر روزگاران]  

با اینحال من بخود حق نمیدهم در گفتگو از کارهاي رضاشـاه بـاین رنجـش و آزردگـی دخالـت      

آن  چرا که  میا نپرداخته شیما در زمان آن شاه بستا«) ، 130و  129 ي(پرچم روزانه شماره ها» دهم. 

 هـا یکین  ورکش نی. رضاشاه به امییننما یبانیپشت قیاز حقا دیامروز نبا یرفت. ولیم یروز گمان چاپلوس

  )191   ي (پرچم روزانه شماره» را به احترام کنند ادشیو  ندینما یاز او قدردان انیرانیا دیکرده و با

  خواند. دیتوان گاهیپا همین گفتارها را در نیا

:  ي آنهـا در اینجـا خـودداري کـرده     که از یاد همه دید بسیار هايگزند رضاشاهکسروي در زمان 

اینکه از کسروي براي مأموریت بیمناکش در خوزستان و نبرد با شیخ خزعل نه تنها ارجشناسی نشـد  

 . اینکه به تهرانش خواسـتند خوار ، جانب افسران گرفته شد او با افسران رشوه دشمنیبلکه در داستان 

. او بـه  بیجـا  بـدگمانی  یـک  بخـاطر  شدن زندانی و بازداشتهم ندادند. (نک. زندگانی من) ،  شو کار

 گردیـدن  بیکـار  و عدلیـه  از آمدن بیرون و در نتیجه اختلاف با دربار و اوین پیشامد در داوري داستان

زیر دادگستري به و داور از او شکایت نرسیدن داستان. بود رسیده تهران دادستانی جایگاه به که کسی

 بـا کسـروي. سـختگیریهاي    او  فزونتـر ورزیهـاي   داور افتـادن آن شـکایت و کینـه    خود دربار و بدست
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اي که کسـروي در آن زمـان بیـرون میـداد. دشـمنیهاي وزیـر        به پیمان ، ماهنامه »سانسوري  اداره« 

او کسـروي را و داسـتان فرهنگسـتان     بازداشـتن رضاشاه با او و از استادي دانشـگاه   )فرهنگ(معارف 

در برابر کوششهایی که کسروي به پاك گردانیدن زبان آغاز کرده  ساختن فروغی نخست وزیر رضاشاه

اپ کرد چ واز یعکس پس از برافتادن رضاشاه اي بود که ي اینها پرچم ، تنها روزنامه ... ولی با همه بود

با اینحال من بخود حـق نمیـدهم در گفتگـو از     «نوشت :  به آن زیانهاکوتاه و گذرا  اي و پس از اشاره

 ـ چنانکه در بالا آوردیم.» دگی دخالت دهم.زرکارهاي رضاشاه باین رنجش و آ

هاي دیگر (جز آنها که هواداري از  روزنامهآن روزها به جهت جنگ دوم کاغذ کمیاب و گران بود. 

بیگمان شاه این  .ندپرچم نیز در تنگناي کاغذ بودت) و زیرا شوروي کاغذ فراوان داش شوروي میکردند

 را میدانست.

نویسـان ، سـرکردگان آرتـش ،     به یارگیري از روزنامـه  که کارهاي بعدیش نشان دادبدانسان شاه 

بـویژه سـید محمـد     یان ،(مثلاً در همان زمانها بدستیاري ملا پرداخت. ملایان ، سفیران و دیگران می

پـی  دردر ایـن هنگـام بیگمـان     .)پدیـد آورد  را 21آذر سـال   17آشـوب  السلطنه  براي قوام  بهبهانی ،

او را » نویسـی  روزنامـه «ده و آنچه هیچ گمانش هم نمیکرده اینکه یک بو بسوي خود کسرويکشیدن 

 به هواداري از خود بخواند!

چنانکـه از  برگزیـد.  راه میانـه را  میان گران کردن بهاي روزنامه و کاسـتن از صـفحات آن   پرچم 

به بعد دانسته میگردد ، پرچم نیمی از صفحاتش را میکاهد ولی بهایش را یک سه یک  219ي  شماره

 کاهش میدهد که بیشتر مردم بتوانند بخوانند.

کسروي میگوید اینها را نیز بزبان میراند : تـا  اي که از زندگانی  آقاي ناصر امینی در دو سه دقیقه

ي حقـوق را در   هنگام کشته شدن ، در بازرسی وزارت دادگستري مشغول کـار بـود. کسـروي رشـته    

ي او را از بیم مخالفان مخفیانه در کوههاي شـمال   دانشگاه تدریس میکرد. خانواده و دوستانش جنازه

کت و شلوار بسیار شیک میپوشید و کراواتهاي بسیار  تهران دفن کردند. همو چنین میگوید : کسروي
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زیبا میزد. (ولی دانسته نیست چه زمانی را میگوید؟! ، در جوانی ، در هنگام کار در دادگسـتري یـا در   

 سالهاي پایانی زندگانی؟!.)  

ند. اگر اینها نیز از یادداشتهاي آقاي خبرنگار است ، ایشان باید به یادداشتهاشان کمتر اعتماد کن

ي زنـدگانی و کوششـهاي او    هاشان با سخنان گواهان و آنچـه در تاریخچـه   باید روشن کنند چرا گفته

 آمده تفاوت دارد. 

کسروي پانزده سال پیش از کشته شدنش از وزارت دادگستري بیـرون آمـده تنهـا از راه وکالـت     

میگفت. زمانی از سـوي   درس» تاریخ«ي افسري و معقول و منقول  زندگی می کرد. او در دو دانشکده

دادگستري مأموریت یافت تا از قضات قزوین و زنجان آزمون گیرد. همین آزمون را در خوزسـتان نیـز   

اشت و تا میتوانست در درس فقه و عربی و قانون زبرپا داشت. پیش از این آزمونها برایشان کلاس میگ

شـگاه گفـتن اسـت کـه آقـاي امینـی       به ایشان یاوري دریغ نمیکرد. ولی اینها جز درس حقوق در دان

 گویند. این دو یکی نیست. می

در پاسـخ    بـا عنـوان   یدر کتـاب  ياحمـد کسـرو  : «  ویکـی پـدیا چنـین نوشـته     مثال] : براي 1[

 ياز رو زی ـن گرانیو د.» دیگو یخود را بازم لیو دلا پردازد یبه بحث م يخوار اهیگ  رامونیبدخواهان ، پ

در آنجا  پردازد و ي شیعیان می کتاب در پاسخ بدخواهان به ایرادهاي آخوندانه .سندینو  یآن برداشته م

آن کتاب در پیرامون جانوران است که در یک جستارش  اي به گوشتخواري در اسلام هست ولی اشاره

در جلسات احمـد   نیاز حاضر یکیبه نقل از    نیحسن ام: « دیگر مثال .وشتخواري پرداخته شدهگ به

  : سدینو یم ، يکسرو

تـا بعـد    فتـد یب ونیبدست روحـان  یاسیقدرت س دیبا یعنی. میحکومت به آخوندها بدهکار کی ما

  دروغ است. کباریکه ب» برکند يصفو عیدر قالب تش زیآم دل از شعائر خرافه گرید رانیملت ا 
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] : در گفتار چهل و سوم کتاب در راه سیاسـت کسـروي مینویسـد : مـا از سوسیالیسـتی دور      2[

ي اقتصادي ایشان یاد میکند که در کتاب کـار و پیشـه و پـول     نیستیم. در آنجا سه دشواري در شیوه

 تر شرح داده. بدینسان نشان میدهد که آن دشواریها از میان برداشتنی است. گشاده

جـاي آن را نشـان   آورده ولی " " ] : آقاي پژوهشگر و استاد دانشگاه با آنکه این تکه را میان 3[ 

ي  یابیم. اساساً خواننـدگان میداننـد شـیوه    هاي کسروي نمی هایی را در نوشته ما چنین جمله نمیدهد.

هـا کـه نزدیـک بـه      ایـن جملـه  » امروز چه بایـد کـرد؟  « نوشتن کسروي چنین نیست. ولی در دفتر 

 پروا کنند.   اندازه میان آنها آوریم. خوانندگان خود به جدایی بی ي اوست آمده و ما در زیر می یادکرده

چون قانون و مجلس بیست سال در این کشور بازیچه بوده ناگزیر احترام خود را از دسـت داده  «

 ها خوار گردیده. باید این خواري را از میان برداشت. و در دیده

باید گفت : آنچه در آن بیست سال در ایران رو داده نـه مشـروطه یـا قـانون ،  بلکـه اسـتبداد و       

 »، و باید کارهاي آن زمان ، همه را از قانون بیرون شمرد و اثر قانونی بآنها نداد. دیکتاتوري بوده

ي بعدي کـه   هاي پژوهش است اگر هم توان گذشت ، از جمله که بیرون قاعده» تغییر«از اینهمه 

 ها و کوششهاي کسرویست دیگر چگونه میتوان گذشت؟!.. در متن آمده و بضد نوشته

 از یاران کسروي چنین آورده : ] این را یار دیگري4[

ام شما را گفتند. میخواهم تاریخ زنـدگی پـدرم را بنویسـید.     ي تاریخ از هر کسی پرسیده درباره« 

کسروي میگوید : خودم هم میخواهم ، افسوس که فرصت ندارم ، چنانکه فرصتی بدست آید این کـار  

آنچـه از جسـتجو بدسـت آیـد نوشـته       باشد و هاي خودم می را خواهم کرد ولی چنان تاریخی دانسته

 »خواهد شد.

گویا شاه به شکوهمند نوشته شدن تاریخ پادشاهی پدرش دلبستگی بسیار داشت ولی در سالهاي 

پیچیـده. نویسـنده بیـاد     ي نوشته شدن تاریخ ایران یا تاریخ پس از مشروطه می نخست آن را در پرده

ي نهم) خواندم (ولی اکنـون دسـترس    (دوره 1334ي خوشه سال  نامه دارم که خبري از شاه در هفته
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به آن ندارم) که در آن به کسی (گویا) بنام زرین قلم که در تاریخنویسی چندان نامی ندارد میگویـد :  

ام چندان چنگی بدل نمیزنند (نزدیک به این معنـی) ،   زاده را خوانده ي کسروي و ملک تاریخ مشروطه

 و تاریخ مشروطه را بنویس! شما دست بکار شو
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